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                                    حسین رحیمی                               

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 
  

  
  چکیده

  . دهد سرشت انسان او را به سوی آزادی، کمال خواهی، زینت و جمال دوستی سوق می
ش نیکو را دوست دارد و همواره در و انسان فطرتاً زیبایی چهره و آرایش عالی و پوش

  .گیرد  کار می عرصه حیات، آن را به
باشد؛  پوشش و آرایشی که موجب زینت و زیبایی انسان است، مورد تأکید شریعت نیز می

  .هر چند برای آن حدود و ثغوری معین شده است
اخته مقاله حاضر به موضوع زینت در اندیشه دینی بر اساس مستندات و متون فقهی پرد

است، و ضمن بیان واژه زینت، موضوعاتی از قبیل کیفیت نگاه، فلسفه عدم تشبه، لباس شهرت 
در زینت و لباس و نقش نگاه در پاکدامنی و بالعکس، احکام اجتماعی نگاه و نوع  ستر را 

  .جه قرار داده استتومورد 
 است تا طرح این موارد از آن جهت ضروری است که انسان همواره در سعی و تلاش

ها، نیکو و پسندیده باشد و خود را نیکو و موجه بنمایاند و زندگی  بدور از زشتی و پلشتی
  .خویش را از آراستگی و پیراستگی مناسب برخوردار سازد

در پی تنظیم و تکریم خداوند با جمالی  گرا و زیبا طلب، در هر حال، وجدان انسان زینت
  .همتاست   بیاست که در حکمت خلقت و جمال آفرینش،

  

                                                            
  . به اتمام رسید23/10/83 آغاز و در تاریخ 13/10/83ه در تاریخ ـ کار ارزیابی مقال1
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  کلیدی واژگان
   نگاه،زینت، طلا، حریر، تشبّه

از جمله مسائلی که از آغاز خلقت تاکنون به عنوان یکی از نیازهای اساسی و روحی 
زینت و زیبایی در نظام خلقت و نظم حاکم . گرایی است نسان مطرح است، زیبایی و زینت

إناّ جعلنا ما علی الأرض زینه  تکریم است؛گذاری شده در آن، نمایانگر نظام تحسین و  قانون و
فأنبتنا به حدائق ذات  ،)7کهف، ( »ایم ما آنچه را که بر روی زمین است، زینت آن قرار داده«؛ لها

السماء بروجاً و زیّناها  لقد جعلنا فی  ،)60نمل، ( »باغهایی شاداب و بهجت آفرین رویاندیم« ؛بهجه
 ،)16حجر، ( »ند افراشتیم و آنها را برای بینندگان  بیاراستیمو در آسمان کاخهای بل«؛ للناّظرین

اناّ زینا  ،)5،ملک( »خشیدمبزینت یی چراغها با رادنیا   آسمان«؛ و لقد زیّناّ السّماء الدنیا بمصابیح
 » آراستیم،آسمان دنیا را، به زینتی که هر یک کواکبی است«؛ السماء الدنیا بزینه الکواکب

حلیه  منه تستخرجوا فرماید چنین در مورد دریا عرصه حیات و زینت می، و هم)6 ،صافات(
  » مرجان استخراج کرده و خویش را بیارایید ومانند درُّ) دریا(از زیورهای آن « ؛تلبسونها

  .)12؛ فاطر، 14نحل، (
پس موضوع زینت بیانگر روح طراوت و شادابی در عرصه حیات است و زینت واقعی 

  .معرفت انسان به سوی کمال حقیقی استدر دنیا مایه درک 
 زینت و زیبایی با شکوه و هدفمندی ،مندی حاکم بر نظام خلقت همین قانون و ضابطه

 تا آدمی از نعمت زینت ،آورد را برای انسان که اشرف مخلوقات عالم است به ارمغان می
  .بهره وافری برد و آن را سر لوحه کار خویش قرار دهد

 افراد اهتمام ورزیده شده و هم به زینت 1 به زیور و زینت ظاهریدر اندیشه دینی هم
ای فرزند آدم،  « ؛مسجد کل عند خذوا زینتکم یا بنی آدمفرماید   میوند آن جا که خدا،باطنی آنها

اعراف،  ( »زینت خود را برگیرید) و شرکت در اجتماع مسلمین(به هنگام حضور در مساجد 
زینت و آرایش خود «؛  و ما یخفین من زینتهن ؛زینتهن ولایبدیناید فرم  اما در جای دیگر می؛)31

                                                            
دارایی و فرزندان، آراستگی زندگی «؛ المال و البنون زینه الحیوه الدنیا: ـ مصادیق زینت ظاهری در قرآن1

ز ای ا آنچه در دنیا به شما عطا شده است، بهره« ؛ فمتاع الحیوه الدنیا و زینتها ؛)46کهف، (» دنیوی هستند
 ؛88یونس، (؛  آیات کریمه دیگری نیز بدین مضمون آمده است؛)60قصص، ( »زندگی دنیوی و پیرایه آن است

        . )212بقره، ؛ 20حدید، ؛ 28احزاب،  ؛ 15 ،هود؛ 28کهف، 
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و زنان آن طور پای بر زمین نزنند که خلخال و زینت پنهان پاهایشان  ؛را آشکار نسازید
   ).31 -30نور،( »آشکار شود

تواند  می در مورد نگاه کردن مرد و زن به یکدیگر در روایت اسلامی آمده است؛ مرد
الحر (هایش را ببیند  د ازدواج با او را دارد، به دقت نگاه کند و مو و زیباییبه زنی که قص

اما خداوند در قرآن کریم، زن و مرد اجنبی را، از نگاه کردن  .)60، ص14ج،  ه1403 ,العاملی
ای رسول ما به مردان و زنان مؤمن « ؛و یغضضن من أبصارهن ؛أبصارهم یغضوامنفرماید  نهی می

   .)31- 30نور، ( »ز نگاه بپوشندبگو، تا چشم ا
شود که قابل تعمق و تأمل است؛ آیا زینت و زیبایی  در این باب سئوالاتی مطرح می

انسان باید به منصه ظهور در آید؟ یا شریعت ظاهر نمودن آنها را منع کرده است؟ آیا هر 
در دنیا نوع زینت و زیبایی ممنوع است؟ چرا زینت کردن به واسطه طلا و لباس حریر، 

  .برای مردان حرام است؟ در حالی که برای زنان مطلقاً جایز است
ها متعارف، آن وقت کیفیت نگاه و نظر چگونه  ها متفاوت شد و نگاه حال اگر نگرش

های زیبا و با زینت در دنیا منع شده  است؟ چرا آدمی از استمرار نگاه به برخی انسان
های  ها، در خلال مباحث پاسخ وع از پرسشاست؟ پژوهش حاضر بر آنست، تا به این ن

  .مناسب ارائه نماید
  

  واژه شناسی زینت
  الف ـ معنای لغوی زینت و زیبا

  :گوید صاحب معجم مقاییس در تعریف زَین می
 در لسان العرب ).445تا، ص احمد بن فارس، بی( »علی حسن الشی و تحسینه اصل صحیح یدل«

یعنی، زشتیها را به گمان (آید  و هم به معنای زشتی میآمده است، زَین؛ هم به معنای زینت 
» زینه«گوید زینت از   دهخدا می؛)222، ص 3م، ج 1977ابن منظور، () خویش آراسته دیدن

آید  عربی است و به معنای آرایش، زیب، آراستن، حلیه، زِبرج، پیرایش، پیرایه و زخرف می
به معنای خوشنما بودن، آراستگی و آنچه و همچنین زینت . )، ذیل زینت8، ج 1374دهخدا، (

  .)214، ص 1374؛ شوشتری،195، ص 4و3، ج1378قریشی،(در نظر خوش جلوه کند نیز آمده است 
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  زیبا به چه معناست؟
  ).شایسته تخت سلطنت(شایسته، زیبای گاه  ـ زیبنده،1
  .)، ذیل زیبا2، ج1371معین، (مقابل زشت، بدگل  قشنگ، خوشگل،  جمیل،،ـ نیکو2

و همچنین به معنای درخور،   . زیبا یعنی هر چیز خوب و با ملاحت و نیکو و آراسته
 ).ه ذیل واژ،1374دهخدا، (لایق، سزاوار، برازنده و زیبنده است 

  
   معنای اصطلاحی زینت و زیبایی-ب

صاحب مفردات گوید زینت اصلی و راستین، آن چیزی است که انسان را در هیچ یک 
  .سازد  دنیا و نه در آخرت آلوده و ناپاک نمیاز حالاتش نه در

ایمانی، عملی و بالاخره زینت  باطنی، دنیوی، فکری، اخلاقی، یعنی آراستگی ظاهری،
  .حقیقی؛ یعنی، به سوی کمال مطلق بودن در همه ابعاد وجودی

  : زینت در کوتاه سخن بر سه گونه است
  ).باورهای درست(کو  زینت و آرایش نفسانی؛ مانند علم و اعتقادات نی- 1
  .نیرومندی و بلندی قامت  زینت بدنی؛ مثل- 2
راغب اصفهانی،                 (1به وسیله چیزی جدا از انسان مثل مال و مقام  زینت خارجی؛ یعنی- 3
  ).  167  ص،2، ج1374

  

  )زیبیدن( 2زیبایی
،                حالت و کیفیت زیبا عبارت است از نظم و هماهنگی که همراه عظمت و پاکی

در شیئی وجود دارد و عقل و تخیل و تمایلات عالی انسان را تحریک کند و لذت و 
    .)ذیل واژه  ،2 ج،1371معین،( انبساط پدید آورد و آن امری است نسبی

  

                                                            
؛ 70-60؛ قصص، 32؛ اعراف، 7حجرات، (:  آیات کریمه فراوانی با مضامین مختلف در این زمینه آمده است-1

؛ 14؛ آل عمران،38؛ عنکبوت، 63- 8؛ نحل،39 ،16؛ حجر،48؛ انفال، 23؛رعد،137، 122، 108، 43؛ انعام24- 4نمل،
؛ 60؛ نور،28؛ احزاب، 15؛ هود، 46 -28؛ کهف،88 -12؛ یونس،212؛ بقره،37؛ غافر،14؛ محمد،8؛ فاطر، 37توبه، 
    ).87 ؛ طه،12؛ فتح،6 ؛ صافات،25 - 12فصلت،

2- Zib-an 
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   1زیبا شناسی
  ای است از روانشنـاسی؛ هدف زیبـا شناسی، شناسانیـدن و آن رشتـه شناختـن زیبایی،

ر است و آن درباره مجموعه انفعالات و احساسات درونی و زیبایی و زشتی و جمال و هن
   ).، ذیل واژه2، ج 1371معین، ( 2هزل و فکاهت و غیره گفتگو کند؛ علم الجمال

 
  انواع زیبایی

 جز ذات خدا، نمونه دیگری ندارد؛ خدا نمونه و کانون تمام ؛ـ زیبایی مطلق1
گفتند، خدا زندگی کامل  فداران فلسفه نوافلاطون میکه طر چنان. های موجود است زیبایی

  .و لایتناهی و منبع و کانون زندگی است

که باید   عبارت است از ادراک نبوغ بشری که موجودی را چنان؛ـ زیبایی آرمانی2
گیرد؛ یعنی موجودی را که شامل  در نظر می) شود که در طبیعت یافت می نه چنان(باشد 

  .کند د، در آیینه روان مجسم میجمیع کمالات ممکن باش
توان آن را به  شود و می  همان زیبایی است که در طبیعت یافت می؛ـ زیبایی طبیعی3

  :سه نوع تقسیم کرد
  .چهره زیبا الف ـ زیبایی جسمی اَشکال محسوس؛ مانند

  .ب ـ زیبایی عقلی؛ مانند فکر زیبا یا تصور عالی
  .رانه و نجیبج ـ زیبایی اخلاقی؛ مانند رفتار بزرگوا

آفریند و معنی و مفهوم یک زیبایی آرمانی   این زیبایی را بشر خود می؛ـ زیبایی هنری4
کند، مانند یک قطعه  را که درباره آن تأمل و تعمق کرده است، به شکل محسوس نمایان می

   .)23،  ص1368منوچهریان، (موسیقی،  شعر یا مجسمه 
های گوناگون هنر در  ، سبب پیدایش شاخهتمایل به زیبایی و احساس هنری انسان«

 و اسلام نیز آن را پذیرفته و حتی بخشی از اعجاز قرآن کریم بر اساس شدهفرهنگ بشر 

                                                            
3- Z._Senas 
1- Esthetiaue 
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البته هنر باید در خدمت تعقل و حقیقت باشد، نه . ریزی شده است هنر و زیبایی پایه
  ).439، ص1، ج1374جمعی از نویسندگان،  ( »ابزاری برای تشویق آن

  
  دات مشابه زینتمفر

  و برای شما در آنهـا رونق و «؛فیها جمال و لکم، خوبی یعنی رونق، حسن، ؛الف ـ جمال
حسن   یعنی؛خوانیم جمال ر مفردات می د،)6 نحل، ؛153، ص1374شوشتری، ( »تجملی هست

  :و زیبایی بسیار و بر دو نوع است
  .ان استاول ـ آن گونه زیبایی که ویژه جان و بدن و فعل و کار انس

روایت   های عالم غیر از انسان، و بر این وجه از پیامبر دوم ـ زیبایی در سایر پدیده
که هشدار و آگاهی است بر اینکه خیرات زیاد، از  »االله جمیل یحب الجمال ان«شده است که 

شود و خدا کسی را که به این صفت، یعنی منشأ خیرات متصف باشد،  خداوند افاضه می
    ).411، ص1، ج1374راغب اصفهانی، ( 1دارددوست می 

تر از  ابن سیده گوید جمال، به معنای نیکوی در کار و آفرینش است؛ و جُمّال؛ با جمال
 . )462، ص 1م، ج 1977ابن منظور، (جمیل است 

  
  آیا جمال دوستی از شاخه های لذت طلبی است؟

 است که از شعب های لذت طلبی، علاقه به جمال و جمال دوستی یکی از شاخه
  :شود مختلفی تشکیل می

ساران، آسمان، ستارگان،                  جمال طبیعی یا جمادی؛ مثل دیدن کوه، دریا، چشمه-الف
  .ماه و خورشید

 جمال گیاهی یا نباتی؛ مثل مناظر زیبای گلستانها، بوستانها، باغهای سرسبز و پر از -ب
  . فلک کشیدههای رنگارنگ و جنگلهای خرم سر به میوه

  . جمال حیوانی یا انسانی؛ که خلقت در آنها به اشکال مختلف، زیباست-پ
  .آن را، از نظم و انتظام و کمال موجودات، درک می کند  جمال عقلی؛ که قوه عاقله-ت

                                                            
 از نگارنده،  پیرامون شواهد قرآنی در »معنای زینت در قرآن«  لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله -1

  .این زمینه مراجعه شود
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 جمال عرفانی؛ با این بینش همه هستی زیباست و هر موجودی که کاملتر است از -ث
 .برد خواهد بود و انسان از درک آن، بیشتر لذت میبهره وجودی بیشتری برخوردار 

  دهیـم و کسانی کـه ج ـ جمـال ذات الهـی؛ جمال را حتی به ذات الهـی هم نسبت می
مشاهدات توحیدی دارند، یک باب از مشاهداتشان به اسماء و صفات جمال الهی مربوط 

  ).61، ص2، ج1376مصباح، (شود  می
  : وع استجمال بر سه ن: گوید شوشتری می

  ).که در نظر یکی خوش جلوه کند( جمال تن -الف
  . جمال فکر و عقیده-ب
  . جمال معلومات و دانش-ج

هرکس نظر و سلیقه مخصوص و وجدان خاص دارد و حسن مطلوب، به اندازه نظر و 
کار بد در نظر یکی خوب و زیبا  سلیقه و تمایل و معلومات طالب است و برخی اوقات،

  ).215-214،  ص1374شوشتری، ( او به آن دلخوش استکند و  جلوه می
  

  تفاوت زینت با جمال
تفاوت ظریفی بین این دو وجود دارد؛ زینت امر عارضی، خارج از ماهیت شیء است 

اما جمال در ماهیت و ذات . شود که به واسطه پیرایش و آرایش با آن شیء زیبایی ایجاد می
 خود به خود و به طور طبیعی زیباست که به شود؛ این شخص، شیء است، مثلاً گفته می

نمایاندن  بنابراین، ملاک عمل در آن دو یکی است و آن.  گویند»جمیله« یا »جمیل«آن 
    .هاست زیبایی

،  2ج،1374عمید، (ها  زیورها، زینت) حُ لِ یّ(به معنای زیور، زینت، حلی : ب ـ حِلْيَه
زیور آلات و لفظش مثل تدَیُ و تدُیُ است و حلی، یعنی . در مفردات آمده است). ذیل واژه

،      1، ج 1374راغب اصفهانی، (گویند حلی و یحلی ـ یعنی با زیور پیراسته و زینت شد  می
 -تَحَلّی. به زن زیور آلات داد، زن را آرایش کرد: هالمَرأ) حَلَی ـ حَلیاً(حلی ـ . )528ص 

: ج حلِیً و حُلیً بر غیر قاعده) اَلحِْلْیهَ( و ج حُلی) الحلی. (آرایش کرد، زیور آلات پوشید
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 ؛،  ذیل واژه1371 ریگی، ربند(رنگ و رخسار و شکل ظاهری انسان ) حلیه انسان(زیور آلات 
  ).148، ص2  جم،1997ابن منظور، 

  از زیورهای آن استخراج« ؛تستخرجوا منه حلیه تلبسونهافرماید  خداوند در قرآن کریم می
 ).14نحل، ( 1»اییدکرده، تن را بیار
بر  «؛أملی لهم و سَولَ لهم؛ مزینّ کرد، سخنی را که خوش نبود، خوشنما نمود: ج ـ سَوَّلَ

،      1378قریشی، ؛ 25؛ محمد، 234 ص ،1374شوشتری، (» آنها خوب وانمود و آنها را مهلت داد
  ).356،  ص4 و 3ج

زی را مُزیّن کرد و وجودش صاحب معجم گوید سَولَ به معنای آنست که برای او چی
  .)477تا، ص  احمد بن فارس، بی(را زینت بخشید 

جلوه دادن چیزهایی که نفس بر آنها حریص است و تصویر نمودن قبح و : التَّسویل
؛ ابن منظور،                285، ص2 ج،1374راغب اصفهانی، (زشتی برای او به صورت حسن و خوبی است 

  ).371، ص3م، ج1997
ریگی،                 ر بند( »شیطان فریبش داد، عمل بد را در نظرش زیبا جلوه داد« ؛لَ له الشیطانسَو

  )، ذیل سَول1371َ
نان که بعد از آ« ؛تبین لهم الهدی الشیطان سَولَ لهم و أملی لهم ان الذین ارتدوّا علی أدبارهم من بعد ما

کفر را در  پشت کرده و مرتد شدند، شیطان،بیان شدن راه هدایت بر آنها، باز به دین 
  .2)25محمد، ( »نظرشان جلوه گر ساخت و با آمال و آرزوهای دراز، فریبشان داد

به معنای زر، زیور، نقش و نگار، خوبی و زیبایی چیزی، سخن ) رُ.زُ(: د ـ زُخْرُفْ
   ). واژه، ذیل2،  ج1374عمید، (باشد  بیهوده و به دروغ آراسته، جمع آن زخارف می

  م،1997، ابن منظور (زخرف به معنای زینت و کمال حسن چیزی است: ابن منظور گوید
  ).176، ص3ج

                                                            
؛ رعد،                12-32؛ فاطر، 23؛ حج، 31؛ کهف، 21انسان، (: ای که بر معنای حلیه دلالت دارند ـ آیات کریمه1

  .نویسنده» معنای زینت در قرآن« جهت  اطلاع بیشتر رجوع شود به ).148 اعراف،  ؛18؛ زخرف، 17
  .96؛ طه،18-83  یوسف، ـ آیات شریفه قرآن کریم که بر معنای سول دلالت دارند1
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،  اصفهانیراغب( زخرف زینت و آرایشی زرین و طلایی را گویند: صاحب مفردات گوید
  ).139،  ص2ج، 1374

  عضهـمیوحی  ب .خداوند حکیم در قرآن کریم یک سوره را بدین نام اختصاص داده است
  بعضی از آنان با سخنانی بیهوده و فریبا به وسوسه برخی دیگر «؛غرورا الی بعض زُخْرفُ القول

   ).112انعام، (» پردازند می
  

  و تجملات خانه از فـرش) در اصل بال پرنده(به معنای رونق، جامه زینتی  : ـ ريش ه
  .)123، ص 2، ج 1374راغب اصفهانی، (و غیره را گویند 

های  ای که عورت جامه« ؛التقوی لباس و ریشاً و یواری سواتکم ؛خوشوقت شدن= ارتیاش
  ).26اعراف، ؛ 204، ص1374شوشتری، ( »شما را بپوشد و جامه تجملی و جامه پرهیزگاری

  :صاحب معجم مقاییس گوید
حمدبن ا( »الراء والیاء والشین اصلُ واحدٌ یدل علی حسن الحال، و ما یکتسب الانسان من خیر ریش«

  ).413،  صبی تافارس، 
 آن رِیاش و أریاش، پرَِ مرغ و پرندگان، لباس فاخر تجملی و گرانقیمت جمع )اَلریش(

به معنای » ریاش«البلاغه  در نهج).  حرف ر،1371؛ بندر ریگی، 156، ص 3م، ج 1997ابن منظور، (
  .)180-81لبلاغه، خطبه نهج ا( »البسکم الرّیاشَ و اسبغ علیکم المعاش«لباس فاخر آمده است؛ 

  :فرماید خداوند در قرآن کریم می
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سواتکم و ریشاً و لباس التقوی ذلک خیرٌ ذلک من آیات االله لعلهم 

فرزندان آدم، برای شما لباس فرو فرستادیم که هم زشتیهایتان را پوشاند و هم  «؛یذّکرون
 »  تقوی نیکوتر است و هم از آیات الهی است، باشد که پند گیرندزینت شما باشد و جامه

  .واژه ریش فقط یکبار در قرآن کریم بیان شده است .)26اعراف،  (
 به معنای هر پوششی است که مایه زینت و جمال باشد، این کلمه، در اصل »شری«

 در غیر مرغ نیز لغت به معنای پر مرغان است، و به اعتبار اینکه پر مرغ مایه زینت است
، 8 ج،   ه1363طباطبائی، (شود، و چه بسا به اثاث خانه و متاع آن نیز اطلاق شود  استعمال می

  ).95ص



  

  ١٠

 باشند که گانی که بیان آن در مفردات مشابه گذشت، در واقع به معنای زینت می واژه
  . روند برخی مواقع در متون فقهی و قرآنی به جای واژه زینت به کار می

هو و ) و یحرم زُخْرفَُتها(نوان نمونه در لمعتین پیرامون زینت مساجد آمده است، به ع
زخرف کاری در مساجد؛ یعنی با طلا نقاشی و زینت دادن، حرام « ؛1 ....نقشها باٌلزّخرف

  .»است
گوید نباید  و صاحب تحریرالوسیله در مورد ساتر و لباس مردان، در نماز و غیر آن می

 .»...و لو کان حلیاً کالخاتم و نحوه... « اگر چه زینت برای آنان باشد از جنس طلا باشد،
باشد و این واژه  زینَتْ از باب تفعّل به معنای زینت و آراسته شدن میاَبنابراین واژه 

زمین زیور خود را « ؛ اذااخذت الارض زخرفها وَ ازینَتْ فقط یک بار در قرآن کریم آمده است
  ).24یونس، ( »ه شداخذ کرد و آراست

  
  زینت در روایات

پرسیدم، آیا دو بازوی زن از زینت  از امام جعفر صادق : ـ فضیل بن یسار گوید1
 نعم و مادون الخمار من الزینه و مادون قالو لا یبدین زینتهن الاّ لبعولتهن؟ « است که خدا فرمود

بالاتر از دو دستبند، از ) ردناز سر و گ(پوشاند  آنچه روسری آن را می یعنی«؛ »السوارین
  .اند در این روایت موی سر، بازوها و غیره مصداق زینت. »زینت است

 پرسید؛ حضرت فرمود منهاالاّ ما ظهر   در موردـ زراره از حضرت امام صادق2
  .»زینت ظاهر سرمه چشم و انگشتر است« ؛»الزینه الظاهره الکحل و الخاتم«

پرسید،       »و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها«ر مورد آیه بصیر از آن حضرت د ـ ابو3
،       6تا، ج کافی، بی( »)زینت ظاهرند(انگشتر و دستبند  «؛...الخاتم و المسکه: حضرت فرمود

  .باشد؛ یعنی، مواضع زینت مراد است بنابراین منظور آیه زیور و زینت طبیعی می). 521ص
 پرسید؛ کدام قسمت از بدن نامحرم را، مرد ببیند، در روایت دیگری راوی از امام

  .چهره و دو دست تا مچ و دو پا تا مچ: فرمود. اشکال ندارد
                                                            

 جهت اطلاع بیشتر 24؛ یونس، 35؛ زخرف، 93ای که بر معنای زخرف دلالت دارند؛ اسراء،  ـ آیات کریمه1
   نویسنده» معنای زینت در قرآن «رجوع شود به
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طالب، از نگارش آن مروایات دیگری بدین مضمون وارد شده که به جهت کثرت 
  .گردد خودداری می

  
   واسطه طلا و البسه حریر زینت به

 است که استعمال طلا و پوشیدن لباس حریر، احکام تکلیفی در متون فقهی، بیانگر آن
برای مردان، مطلقاً حرام است ولی برای زنان جایز است، در صورتی که عرصه و عرضه 

  .آن را، فقط برای شوهران و محارمشان بخواهند
سؤال اساسی اینجاست، چرا زینت کردن به واسطه طلا و پوشیدن لباس حریر          

دان حرام است؟ آیا حرمت آنها فقط در هنگام ادای نماز    و ابریشم خالص، برای مر
است؟ ابتدا حرمت آنها را از منظر فقهی بیان کرده، سپس علت و چرایی آن را پی خواهیم 

  .گرفت
  

  حرمت از دیدگاه فقها
باشند، بدین منظور به دیدگاه برخی  از آن جا که قسمت اعظم آرای فقها مشابه هم می

  .گردد تأخر در این زمینه، اکتفا میاز فقهای متقدم و م
  :الف ـ در شرح لمعه آمده است

و استثنی منه ) للرجل و الخنثی(المحض أو الممتزج علی وجه یستهلک الخلیط لقلته ) و غیر الحریر(
ما لا یتم الصلاه فیه کالتکه و القلنسوه و ما یجعل منه فی أطراف الثوب و نحوها مما لا یزید علی أربع    

دو شرط است     « ؛ع مضمومه أما الافتراش له فلا یعد لبساً کالتدثر به و التوسد و للرکوب علیه أصاب
در مردان و خنثایی که ساتر آنها در نماز از حریر خالص یا حریری باشد که با غیر خود 
بنحوی ممزوج شده که آن غیر در ضمن حریر مستهلک باشد به طوری که غیر از حریر، 

ای که به لحاظ ناچیز  البته از حرمت لباس حریر، البسه. حسوس ننمایدجنس دیگری م
بند زیر جامه که سابق      ( مانند تکه ،توانند ساتر قرار گیرند، مستثنا هستند بودنشان نمی

و آنچه که از حریر در کنار عبا یا قبا به ) عرقچین(قلنسوه ) دادند در لیف شلوار قرار می
 مشروط به اینکه عرض و پهنای آن از چهار انگشت بسته بیشتر دوختند، عنوان زینت می

اما روی فرش حریر نماز خواندن یا بالا پوش حریر برداشتن یا تکیه بر بالش حریر . نباشد
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 واسطه عذری از اعذار، نماز   جا به دادن و یا بر زین حریر روی دابه نشستن و همان
شهیدین، (» باشد، بدون اشکال است از لبس نمی خواندن به ملاحظه اینکه استعمال این امور،

  ).90 ص،1، ج  ه1417
  :گوید ب ـ صاحب شرایع می

لا یجوز لبس الحریر المحض للرجال، و لا الصلاه فیه الا فی الحرب،و عند الضروره کالبرد المانـع  
ز با آن پوشیدن لباس حریر خالص برای مردان جایز نیست و نما« من نزعه،  یجوز للنساء مطلقاً

  و اما .  مثل سرمایی که مانع از کندن آن باشد باطل است، مگر در جنگ و هنگام ضرورت،
   ).59، ص2و1، ج   ه1408الحلی، ( »1پوشیدن لباس حریر برای زنان،  مطلقاً جایز است

 :خوانیم پ ـ در عروه الوثقی می
 لا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاه أن لا یکون من الذهب للرجال،  و: الخامس؛ فی شرایط لباس المصلی

الطلی إذا  أیضاً، و لا فرق بین أن یکون خالصاً أو ممزوجاً بل الأقوی اجتناب الملحم به،و المذهب بالتمویه و
شرط « ؛...صدق علیه لبس الذهب، و لا فرق بین ما تتم فیه الصلاه و ما لا تتم،کالخاتم و الزر و نحوهما

ن است که برای مردان از طلا نباشد و همچنین برای مردان پنجم از شروط لباس مصلّی آ
طلای خالص باشد  در غیر نماز هم جایز نیست و فرقی ندارد از اینکه لباس، پوشیدن طلا،

یا مخلوط و ممزوج، بلکه نظر اقوی آن است که از لباس بافته شده به طلا و آب داده شده 
و  کند،  اجتناب نماید طلا، بر آن صدق میو مالیده شده به آن، زمانی که لبس و پوشیدن 

واسطه او تمام است  هفرقی ندارد، در حرمت پوشیدن لباس طلا،  بین آن لباسی که نماز ب
سید ( »همانند انگشتر، دکمه و مثل آن دو) یعنی پوشش در نماز دارد یا ندارد( .یا نیست

  .)188ص،  ه1397محمد کاظم،  
بل یحرم ... اً للرجال،سواء کان ساتراً للعوره او کان الساتر غیره،أن لا یکون حریراً محض: السادس

       ،  ه1397السید کاظم، ( لبسه فی غیر حال الصلاه أیضاًإلا مع الضروره لبرد أو مرض، حال الحرب، الخ
  ).188ص

  :تحریرالوسیلهت ـ فتوای حضرت امام خمینی در 

                                                            
و یجوز الرکوب علیه و افترشه .  کالتکه و القلنسوه تردد، و الأظهر الکراهیه ـ و فیما لا یتم الصلاه فیه منفردا،1

و اذا مزج بشی مما یجوز فیه الصلاه، حتی خرج عن کونه  .و یجوز الصلاه فی ثوب مکفوف به. علی الاصح
    ).همو( سواء کان اکثر من الحریر أو أقل منه   فیه،محضاً، جاز لبسه و الصلاه
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لساتر بل مطلق للباس من الذهب للرجال فی الصلاه و لو أن لا یکون ا: الرابع؛ فی شرائط لباس المصلی 
أن لا یکون حریراً محضاً للرجال،بل لا : الخامس؛ کان حلیاً کالخاتم و نحوه،  بل یحرم علیهم فی غیرها أیضاً

نعم الثوب المنسوج من الابریسم المفتول بالذهب یحرم لبسه،کما لا ؛ فی غیر الصلاه أیضاً یجوز لبسه لهم
آنکه ساتر مردان، بلکه هر گونه لباسشان در نماز نباید از طلا باشد، اگرچه « ؛صلاه فیهتصح ال

لباس  ...زینت آنان باشد، مثل انگشتر و مانند آن، بلکه در غیر نماز هم برای آنها حرام است
 ...غیر نماز، هم جایز نیست مردان ابریشم خالص نباشد،حتی پوشیدن آن برای آنان در

  گونه که نماز در آن  ی که از تابیده ابریشم و طلا بافته شده، حرام است؛ همانپوشیدن لباس
  .)264ـ262، ص1، ج1379 الخمینی، موسوی( »نیست حیحص

  : الاستفتأءات آمده استبۀث ـ در اجو

 زینت کردن به طلا همانند، پوشیدن لباس طلا باف، آویختن زنجیر طلا به سینه،«
دن، ساعت مچی طلا به دست بستن حتی به صورت اختفاء انگشتر یا حلقه طلا بدست کر

ای به قصد غذا خوردن و  و بنابر احتیاط واجب، استعمال عینک طلا، استعمال ظروف نقره
برای ) چه تمام آستر باشد یا مقداری از آن(و پوشیدن لباس با ابریشم خالص  آشامیدن،

  ).90، ص1381ای،  نهخام( »مرد حرام و همچنین نماز خواندن با آن باطل است
که در فقه احکام ) طلا( یا نسیان و یا استفاده طبی از آن نستنمگر در صورت ندا

  .دیگری بر آن مترتب است
   واسطه طلا چه حکمی دارد؟ زینت دادن مساجد به

 المصنف فی الذکری و هو نقشها بالزخرف، الذهب،او مطلق النقش کما اختاره) زخرفتها یحرم و(
   ).94،  ص1ج  ،  ه1417ثانی،شهید(

  :مقصود از زخرف ممکن است دو چیز باشد. زخرف کاری مساجد حرام است
  . ـ مسجد را با طلا نقاشی و زینت دادن1
 » ذکری«ـ مطلق نقاشی چه با طلا و چه با غیر آن، چنانچه مرحوم مصنف در2

  .اختیارش همین است
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   زینت مردان
 واسطه طلا و لباس حریر،           است که زینت بهبیان شد، مبین آن آنچه از دیدگاه فقها

  .برای زنان مطلقاً جایز ولی برای مردان حرام است
پس زینت و زیبایی مردان چیست؟ و علت حرمت طلا و لباس حریر کدام است؟ در 
  پی این محرومیت، از سوی شارع مقدس، چه حکمت و پاداشی برای مردان مترتب است؟

های  در مردان، اغلب مشترک با زنان است، اما برخی ویژگیصفات زینت و زیبایی 
موجود، قابل تأمل است؛ اخلاق نیکو و پسندیده داشتن، عفت در نگاه و پاکدامنی، خوش 

  انگشتر عقیق جهـت   تیپ و خوش قیافه بـودن، خود را با عطر خوشبـو و معطر ساختـن،
لاتین جهت زینت، لباس تمیز و ثواب و زینت به دست داشتن و همچنین طلای سفید و پ

از خصایص بارز و ممتاز زینت در مردان       ... سر و وضع مرتب و آراسته داشتن و 
  .است

 به عنوان معلم تعلیم و تربیت، در روایات متواتر آمده است که نبی مکرم اسلام
رفت با  یافتند و یا حتی برای دیدار یک نفر می هنگامی که در جمع مسلمانان حضور می

ای هم نبود، در آب صاف و زلال سر  و اگر آینه بودند، سر و صورت مرتب و آرایش کرده
آن حضرت علاقه . نمودند، تا ژولیده و آشفته نباشند و وضع خودشان را مرتب و منظم می
 در احادیث فراوانی آمده است که معظم له، یک سوم ؛وافری به عطر و بوی خوش داشتند

  .کردند ه خود را برای تهیه عطر هزینه میاز مخارج سالان
شود تا دیگران در گفتگو و معاشرت با انسان  این وضع مطلوب در زینت، سبب می

  .لذت ببرند و این موارد در حقیقت تأمین کننده یکی از اهداف عمده اسلام است
و شرکت (به هنگام حضور در مساجد  فرزندان آدم،« ؛یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد

  . )31اعراف، ( »زینت خود را برگیرید) در اجتماع مسلمین
  .زینت در آیه مطلق است، یعنی شامل آراستگی ظاهری و هم آرایش معنوی است

اند در  آنان که در دنیا ایمان آورده و عمل صالح انجام داده« :در تفسیر نمونه آمده است
کنند و دستبندهای  روم بودند، در تن میبهشت زیباترین لباسهایی را که در دنیا از آن مح

اگر در این جهان، از پوشیدن این گونه لباسها و زینتها،         . جواهرنشان در دست دارند
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و مایه غرور و غفلت ) تزاحمات مادی و اجتماعی(ممنوع بودند به خاطر آن بود که سبب 
  .»گشت شد و سبب محرومیت گروه دیگر می می

شود و  داشته می که این مسائل مطرح نیست، این ممنوعیتها بر) تبهش(ولی در آن جا 
البته با توجه به اینکه الفبای زندگی در آن جهان، با دنیا متفاوت است، این . گردد جبران می

  . اندیشیم، خواهد داشت الفاظ مفاهیمی برتر و بالاتر از آنچه ما در این جهان می
انواع خیرات آراستند و خداوند نیز در جهان مؤمنان در این جهان، ظاهرشان را به 

شیرازی،  مکارم( »آراید دیگر که جهان تجسم اعمال است، ظاهرشان را، به انواع زیورها می
  ).269 و 57،  ص 24، ج1373

  تفاوت زینت و حکم در مردان و زنان و فلسفه عدم تشبه
نت با زن عجین به جهت اینکه زن مظهر جمال و زینت و زیبایی است و اصلاً زی

  است، تأکید شریعت بر آنست که زن، آنچه در توان دارد، بر زینت و زیبایی خویش افزوده
 .و آن را به شوهر و محارم خود عرضه نماید که سبب دوام و پایندگی در زندگی است

 این بدان معنا نیست که مردان فاقد زینت ،از آن جا که زینت و زیور ملکه زنان است
ند، همان طوری که در مبحث زینت مردان بیان شد، زینتهای فراوانی را شریعت ا و زیبایی

اما ممنوعیت و محرومیت از برخی زینتها در دنیا به سبب . برای مردان برگزیده است
تزاحمات مادی و اجتماعی آن است، مردان در استفاده از طلا و پوشش با لباس حریر،     

 محرومیت در دنیا که مرحله امتحان و آزمایش است،  ممنوعیت دارند، ولی به پاس همین
در آن سرای که دارای لذت جاودانه است، آنان در استفاده از طلا و لباس حریر و فاخر 

  .بهشتی، حظ وافری خواهند برد
در اسلام به مردان و زنان، تکلیف شده است که هر کدام زینت و زیور مخصوص 

زیرا، تشبه در . ین کنند و از تشبه پرهیز نمایندخویش را برگزیده و خود را بدان مز
هویتی فرهنگی و اخلاقی است و همواره در شرع مقدس مورد لعن و  حقیقت نوعی بی

نفرت واقع شده و حتی عرف عام که به بنای عقلا نزدیکتر است، آن را مورد مذمّت و 
 موجودی به تناسب زیرا اصل در زیبایی خلقت، آن است که هر. نکوهش قرار داده است

های انسانی خود بپردازد و اصل  جایگاه و موقعیت خود به انجام وظایف و مسؤولیت
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تشابه محوری با وجود کثرات در مخلوقات و تفاوت در تکالیف و رسالتها، سازگاری 
 و هویت اصلی خویش منتزع شاکلهآید هر موجودی از  در غیر این صورت لازم می. ندارد

تواند وظایف خود را بدرستی به منصه ظهور برساند و نه  صورت نه میشود که در این 
  .تواند وظیفه جنس مشابه را محقق سازد، چون با خمیر مایه جنسی او متفاوت است می

تشبه در لغت به معنای شبیه شدن، خود را مانند دیگران نمایاندن و شبیه دیگران بودن 
  .باشد می

که برای مردان پوشیدن لباس حریر و آراسته کردن در اصطلاح فقه به این معناست 
  خویش به طلا، حرام است و آنچه از پوششی که به زنان اختصاص دارد؛ مثل دستبند طلا،

  .باشد خلخال و لباس زنانه برای زینت، برای مردان حرام می
و همچنین عکس آن نیز صادق است، یعنی آنچه که به مرد اختصاص دارد،                

  .حرام است... ، عمامه و)شال(زن بپوشد؛ مثل کمربند 
  المتشبهیـن من الرجـال بالنساء و المتـشبهات... لعن ا ،از کافی و علل الشرایع حکایت شده است

خداوند متشبهین و متشبهات را، مورد عتاب قرار داده است؛ یعنی « ؛...من النساء بالرجال
مورد لعن و نفرت خداوند  به کسوت مردانه درآیند،مردانی که به کسوت زنانه، و زنانی که 

  .»گیرند قرار می
  الله مردی را با پوشش زنانه در مسجـد رسول اروایت شده است که حضرت علی

  !از مسجد رسول خدا خارج شو: مشاهده کرد، به او فرمود
حکایات و روایات دیگری که در این خصوص وارد شده، مؤید این حقانیت است 

    1.که در متون فقهی کراراً بدان اشاره رفته است). 22 ص، 1375ی، انصار(

                                                            
 المسأله الثانیه تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب حرام لما ثبت فی محله من حرمتهما -1

علی الرجال و ما یختص بالنساء من اللباس کالسوار و الخلخال و الثیاب المختصه بهن فی العادات علی ما 
مسالک و کذا العکس اعنی تزیین المراه بما یختص بالرجال کالمنطقه و العمامه و یختلف باختلاف ذکره فی ال

العادات و اعترف غیر واحد بعد العثور علی دلیل لهذا الحکم عدالنبوی المحکی عن الکافی و العلل لعن االله 
ن من التشبه تانث الذکر و ا قصورالمتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال و فی دلالته

 تذکر الانثی لا مجرد لبس احدهما لباس الاخر مع عدم قصد التشبه و یویده المحکی عن العلل ان علیاً
فانی سمعت رسول       فقال له اخرج من مسجد رسول االله رای رجلا به تانث فی مسجد رسول االله

 لعن االله یعقوب بن جعفر الوارده فی المساحقه ان فیهن قال رسول االله یقول لعن االله الخ و فی روایه االله
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  آیا زیر ابرو برداشتن مردان به عنوان زینت حرام است؟

زیر ابرو گرفتن فی نفسه حرام نیست، مگر حالت و آرایش زنانه پدید آید که در این 
که به بنای  «و حتی از منظر عرف عام. صورت، مطابق اصل تشبه، چنین فعلی حرام است

     . )200، ص1369فیض،  ( »داند ، چنین اعمالی را، عرف فاسد می»عقلا نزدیکتر است
  

  ؟معیار لباس شهرت چیست
 لباسی است که پوشیدن آن برای شخص، به خاطر رنگ یا کیفیت ،لباس شهرت

دوخت یا مندرس بودن آن و عللی دیگر مناسب نیست، به طوری که اگر آن را در برابر 
  .شود دم بپوشد، توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما میمر

آیا پوشیدن چیزی که مخصوص زنان است توسط مردان و برعکس، در خانه بدون 
  قصد تشبه به جنس مخالف، جایز است؟

 »تا زمانی که آن را به عنوان لباس برای خود انتخاب نکرده باشند، اشکال ندارد«
  .)305 - 304، ص1381ای،  خامنه(

  
لنز در چشم گذاشتن بعنوان زینت، از نظر شرعی چه حکمی 

  دارد؟
  .اولاًـ نفس لنز در چشم نهادن، جهت زیبایی،  از دیدگاه فقهی حرمتی بر آن نیست

                                                                                                                                      
 لعن رسول فی روایه ابی خدیجه عن ابی عبداالله و المتشبهات بالرجال من النساء الی اخر

المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال و هم المخنثون و اللائی ینکحن بعضهن االله
 کره ان یتشبه بالنساء و عنها نعم فی روایه سماعه عن ابی عبداالله عن الرجل یجر ثیابه قال انی لا بعضا

یزجر الرجل ان یتشبه بالنساء و ینهی المراه ان تتشبه بالرجال فی عن ابائه علیهم السلام کان رسول االله
 عن اشکال ثم الخنثی لولحکم المذکور لا یخلباسها و فیهما خصوصا الاولی بقرنیه المورد ظهور فی الکراهه فا

یجب علیها ترک الزینتین المختصتین بکل من الرجل و المراه کما صرح به جماعه لانهما یحرم علیها لباس 
 عنهما مقدمه لانها من قبیل المتشبهین المعلوم فتجتنبمخالفها فی الذکوره و الانوثه و هو مردد بین اللبسین 

  . عن التشبه صوره علم المتشبه) الظ(بناء علی کون مدرک الحکم حرمه التشبه بان حرمه احدهما و یشکل 
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ثانیاًـ نماز خواندن با آن اشکالی ندارد، مگر برای مردان که نباید، آلیاژ آن،                
  .ن باشداز جنس طلا یا ممزوج با آ

جا  در چشم ایجاد عفونت و بیماری نماید، از آن) لنز(ثالثاًـ در صورتی که آن شیء 
باشد، حرمت بر آن مترتب است، زیرا ظلم به  که این عمل، ضرر به جسم و جان انسان می

  : فرماید نفس حرام است، خداوند می
الهی تجاوز کند بر خویشتن ستم هر کس از حدود «؛ وَ مَنْ یتعََد حدود االله فقد ظَلَمَ نَفسه

   ).1طلاق،( »است کرده
  و همچنین در قرآن کریم، آیات فراوانی با مضامین و مفاهیم مختلف، در مورد ظلم بـه

    1. آمده استنفس
 هر چیزی که به بدن فرماید می) عج(هدیحضرت م« ؛کلّما یضر بالبدن فهو حرام :قال المهدی

  .)،  باب اطعمه و اشربه2 ج، ه1417 ثانی، شهید(» رساند، حرام است ضرر می
  .لا ضرار فی الاسلام ضرر و لا،بنابراین

   
  احکام نگاه و تأثیر آن در روابط اجتماعی 

بپوشانند و هم ) نامحرمان(زنان مکلفند زیبایی و زینت خویش را از نگاه مردان اجنبی 
نگاه «پیراسته نگه دارند؛ زیرا چنین مردان هم موظفند از نگاه با ریبه، چشم از زنان نامحرم 

   ).38، ص14،ج  ه1403،عاملیالحرال (»به نامحرم تیری از تیرهای زهرآلود شیطان است

  
  دیدگاه فقها

   رخصت نگاه -الف
و یجوز النظر الی وجه امرأه یرید نکاحها لم یستأذنها بل یستحب، و یختص الجواز بالوجه و الکفّین، و 

به ) بدون ریبه(تواند  مرد می« ؛محاسنها  وی جواز النظر الی شعرها وینظرها قائمه و ماشیه، و ر
ه از او چنگاه کند، اگر) به جمال و زیبایی او(خواهد با او ازدواج کند،  صورت زنی که می

                                                            
؛ 45؛ ابراهیم، 97، 64؛ نساء،101،54،44؛ یونس، 60،23؛ اعراف،  135،117؛ آل عمران، 213،57،54 بقره، -1

  .32؛ فاطر،  35؛ کهف، 9؛ روم، 101؛ هود، 40؛ عنکبوت، 70؛ توبه، 19؛ سباء،  28النحل،  
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تواند، صورت و دو کف دستهای او  اجازه نگیرد،  بلکه این کار مستحب است، البته تنها می
ر حالی که ایستاده و در حال حرکت است، نگاه کند، و        را ببیند، و همچنین به زن د

   ، ه1411شهید اول، ( »در روایت آمده است که نگاه به موها و محاسن زن نیز بلامانع است
   . )160ص 

تواند به همجنس  مرد می« ؛و ینظر الرجل الی مثله و ان کان شاباً حسن الصوره لا لربیه و لا تلذّذ
 خوش سیما باشد، نگاه کند، البته نباید نگاه او از روی ریبه و همراه با گرچه جوانی خود،

  ).همو( »لذتّ باشد
  مرد نبایـد«؛ الامره من غیر معاـوده الالضروره کالمعامله و الشهاده و العــلاج و لا ینظر الی الأجنبیه

د ضروری به زن بیگانه بیش از یک بار نگاه کند و اعاده نظر جایز نیست، مگر در موار
   .)160  ص ، ه1411شهید اول، ( »مانند معامله کردن، گواهی دادن و درمان کردن

و همچنین «؛ و کذا یحرم علی المراه أن تنظر الی الاجنبی او تسمع صوته الا لضروره و ان کان أعمی
یا شنیدن صدای او حرام است، جز در ) با حالت ریبه(بر زن، نگاه کردن به مرد بیگانه 

   ).همو( » ضرورت، حتی اگر مرد نابینا باشدموارد
  

  ب ـ محاسن نگاه
  :گوید صاحب شرایع می

ان  یختصّ الجواز بوجهها و کفّیها، و له ان لم یستأذنها، وویجوز ان ینظر الی وجه امراه یرید نکاحها 
جسدها من فوق جواز ان ینظر الی شعرها محاسنها و : یکرر النظر الیها و ان ینظرها قائمه و ماشیه و روی

الثیاب،کذا یجوز ان ینظر الرجل الی مثله ما خلا عورته، شیخاً کان او شاباً، حسناً او قبیحاً، ما لم یکن النظر 
خواهد او را نکاح کند،  جایز است، نگاه کردن به روی زنی که می« ؛و کذاالمراه. او تلذّذ لریبه

ص به صورت و به دو دست او و این جواز نظر اختصا. هر چند از آن زن اذن نخواهد
تواند، مکرر انجام  و نظر کردن به سوی آن را می. دارد؛ یعنی ظاهر و باطن آنها تا بند دست

تواند زینت و زیبایی مرد را  زن می(دهد، و او را در حالت ایستاده و وقت راه رفتن ببیند 
  .)213 ـ 212، ص2 و 1، ج  ه1408الحلی،  (»)نیز اینچنین ببیند
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خواه پیر باشد و  سوی مرد دیگری نظر کند، مگر عورت او را،ه  است که مرد بجایز
که به جهت لذت و ریبه  خواه جوان، خواه نیکو روی باشد و خواه کریه المنظر، مادامی

  . نباشد
به موی زن و محاسن او جایز است؛ یعنی ) بدون ریبه(روایت شده که نگاه کردن 

در غیر این صورت مرد نباید به  (1 مواضع زینت استگردن و ساقهای دست او که محل و
  .و همچنین است حکم در مورد زنان نسبت به زنان دیگر ).زن بیگانه نگاه کند

 لا: محاسنها؟  قال و  ترید تزویجها فینظر الی شـعرهاأینظر الرجل الی المرأه:  قال رجل عن ابی عبداالله 
تواند به زنی که قصد  آیا مرد می:  عرض کرددقمردی به حضرت صا« ؛بأس اذا لم یکن متلذّذا

در صورتی که در : هایش را ببیند؟ فرمود دارد با او ازدواج نماید، نگاه کند و مو و زیبایی
  ).60،  ص14 ج،  ه1403العاملی، حرال(» نگاه کردن،  قصد لذت جویی نداشته باشد، مانع ندارد

  
   نگاه در زیباترین صفات-ج

  از چیزهایی که سزاوار است،«؛  ان یهتم به الانسان النظر فی صفات من ترید تزویجهامما ینبغیـ 1     
خواهد با او  کسی که می) جمال و کمال(انسان به آن اهتمام بورزد، این است که در صفات 

  .)420، ص 3، ج 1379موسوی الخمینی، (» ازدواج کند، نظر بیندازد
و لیس  للمراه خطر لا لصالحتهن  و لا لطالحتن،  نظر ما تتقلد، فاانما المراه قلاد و عن الصادق 

فلیس خطرها  فاما صالحتهن فلیس خطرها الذهب و الفضه، هی خیر من الذهب و الفضه، و اما طالحتهن،
بدرستی که زن گردنبندی است، پس ببین چه گردنبندی به گردن « ؛التراب، التراب خیر منها

 نیست نه برای شایسته آنها و نه برای بد آنها؛ پس عدل آنها و برای زن معادلی. اندازی می
طلا و نقره نیست و از طلا و نقره بهتر است و اما بد آنها، عدل آنان خاک نیست و خاک از 

   .)،  مقدمات نکاح14، ج  ه1403العاملی، حرال( »آنها بهتر است

 الی بغی ذلک للمراه و أولیائها من یختارها للتزّویج کذالک ین و کما ینبغی للرجل أن ینظر فی
طوری که برای مرد سزاوار است که دقت کند، چه کسی را برای ازدواج  همان« ؛الرجل

                                                            
 صادق حضرت«؛  اذا اراد ان یتزوجهامحاسنهالا بأس بان ینظر الی وجهها و ⇐: قالـ عن ابی عبداالله1

 »تواند به صورت و موضع دستبندش نگاه کند مرد در صورتی که قصد دارد، با زنی ازدواج کند، می: فرمود
  .)59،  ص14،  ج  ه1403عاملی ،  حر(



  

  ٢١

همچنین برای زن و اولیای او هم سزاوار است که درباره مرد دقت    نماید، اختیار می
  ).422، ص 3، ج 1379 الخمینی، موسوی(» نمایند
انّ خیر :  لصفات شریفه، و أجمع خبر عن النبی صلی االله علیه و آله انّه قالیختار من کانت واجده ـ2

 بعلها المتبرجه مع زوجها، الحصان علی غیره،  لذلیله مع انسائکم الولود الودود العفیفه، العزیزه فی أهلها،
اختیار کند، زنی را که دارای صفات شریف و شایسته ) مرد(« ؛التی تسمع قوله و تطیع أمره

که فرمود بهترین زنان شما زنی است که ) ، وارد شدهترین خبر از پیغمبر باشد، و جامع
وستدار و عفیف باشد و در بین اهل خودش عزیز و نسبت به شوهر متواضع د ،اولادآور

باشد و جمالش را بر شوهر آشکار نماید، و بر غیر او محفوظ باشد، زنی که حرف او را 
  .)420همو، ص(» کند طاعت میشنود و امر او را ا می

  آیا جمال و زیبایی در انتخاب همسر شرط است؟
مرد . توان نادیده گرفت جمال و زیبایی در همسر یک مزیت واقعی است و آن را نمی

طبعاً دوست دارد،  با زنی زیبا و دلربا ازدواج کند و همچنین زن نیز دوست دارد با مردی 
ای مخالف نیست و    اسلام نیز با چنین خواسته. دخوش تیپ و خوش قیافه ازدواج نمای

دهد که قبل از ازدواج همسرشان را ببینند و بپسندند و  به همین جهت به مردان اجازه می
  .)111، ص1369امینی،  (حتی در این باره تأکید و سفارش می کند 

  : رسول خدا  فرمود
یبا داشته باشد، کارهایش نیز وبیها را نزد زیبارویان بجویید، زیرا صورتی که روی زخ«

  ).37، ص14 ،ج    ه 1403 العاملی،  حرال( »به طریق اولی نیکو خواهد بود
احادیث دیگری نیز بر جمال و کمال زنان دلالت دارند که مبین و مؤید این حقانیتند 

  ).237، ص103، ج  ه1413مجلسی، ؛ 61،60،59،38،36همو، ص (
  

های زیبا و با زینت در دنیا  نچرا انسان از تماشای برخی انسا
  منع شده است؟

  کند و انسان به خاطر اینکه لذت تماشای آنان با کمالات دیگر انسان، تزاحم پیدا می
گیرد و علتش این است که   دنبال کردن این میل، در معرض انحراف و گمراهی قرار میبا



  

  ٢٢

بایی غالباً جزء عوامل تماس مستقیم دارد و زی ارضای جنسی، غالباً با مسأله زیبایی،
  .)297، ص2، ج1376مصباح، ( تحریک کننده شهوت جنسی است

  
وظیفه مشترکی که اسلام برای تعدیل غریزه جنسی در مورد زن 

  چیست؟ و مرد مقرر فرموده است،
  .وظیفه مشترکی که برای هر دو مقرر فرموده،  مربوط به نگاه کردن است

 قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و      ؛...حفظوا فروجهنقل للمومنین یغضّوا من ابصارهن و ی
چرانی کنند، نباید  زن و مرد نباید به یکدیگر خیره شوند، نباید چشم« ؛...یحفظن فروجهن

. های مملو از شهوت به یکدیگر بدوزند، نباید به قصد لذت بردن به یکدیگر نگاه کنند نگاه
اینست که بدن خود را از مردان بیگانه یک وظیفه هم خاص زنان مقرر فرموده و آن 

ای    گری و دلربایی نپردازند، به هیچ وجه و بهانه پوشیده بدارند و در اجتماع به جلوه
     ، نور؛ 87، ص1377مطهری، ( کاری نکنند که موجبات تحریک مردان بیگانه را فراهم کنند

30-31.(  
یقت ایجاد نوعی بهداشت روحی و بنابراین تعدیل در نگاه و اصلاح در نگرشها، در حق

  .روانی در برقراری روابط صحیح اجتماعی است
  

   چیست؟»غمض« و »غضّ«فرق دو کلمه 
رود، اما غمض به معنای بر هم گذاردن پلکها بوده،      هر دو در مورد چشم به کار می

  .شود  همراه می»عین«با کلمه 
یعنی کاهش دادن نگاه » غضّ بصر«ولی کلمه غضّ به معنای کاهش دادن است و 

  ). 137، ص1377مطهری، (
  گویند؟  چه مییغضّوا من ابصارهم سوره نور، در رابطه با جمله 30علما در تفسیر آیه 

اینکه نگاه را کاهش بدهند؛ یعنی خیره نگاه نکنند و به اصطلاح علمای اصول،       
  ).140همو،  ص(نه استقلالی  نظرشان آلی باشد،

  



  

  ٢٣

  ه آلی و استقلالی چیست؟منظور از نگا
یک وقت نگاه انسان به شخص برای برانداز کردن و دقت به خود آن شخص است؛ 

  .مانند اینکه بخواهد وضع لباس و کیفیت آرایش او را مورد مطالعه قرار دهد
شود، برای این است که با  ولی در یک وقت نگاه کردن به شخصی که با او روبرو می

ل نظر استقلالی است، ولی نگاه دوم که به عنوان مقدمه و وسیله زند، نوع او او حرف می
  .)همو(مخاطبه است،  نظر آلی است 

در مورد جایگاه زینت برای محارم و ، )31نور، ( »..و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها« مفاد آیه
   در باب چه موضوعی است؟  غیر محارم

 زیور خود را برای غیر محارم آشکار مفاد دستور این است که زنان نباید آرایش و
  :سازند، سپس دو استثنا برای این وظیفه ذکر شده است

گلگونه، انگشتر و حلقه و مواضع آنها،    خضاب، الف ـ زینتهای آشکار زن مثل سرمه،
  ).تا مچ(از قبیل چهره و دو دست 

 بازوبند ایجب ـ برای محارم که زینت ظاهر عبارت است از جای گردنبند به بالاتر، 
 به پایین و خلخال به پایین، اما زینتی که اختصاص به شوهر دارد آن تمام بدن است

  ).149 و 145، ص1377مطهری، (
  

  طبقات محارم و نوع زینت
  : سوره نور، آشکار نمودن زینت برای افراد ذیل جایز است31طبق آیه 

ـ پسر 7 ؛ـ برادران6 ؛ـ پسران شوهر5 ؛ـ پسران4 ؛ـ پدرشوهر3 ؛ـ پدر2 ؛ـ شوهر1
مراد زنان مسلمان هستند، بنابراین قول، زنان غیر (ـ زنان 9 ؛ ـ پسرخواهران8 ؛برادران

        ؛ـ مملوکان10؛ )باشند و زن مسلمان باید خود را از آنها بپوشاند مسلمان نامحرم می
د یا توانایی خبرن ـ کودکانی که از امور جنسی بی12 ؛ـ طفیلیانی که کاری با زنان ندارند11

 سوره نساء، طبقات دیگری از 23 و 22و همچنین بر اساس آیات . کار زناشویی را ندارند
  :محارم را بیان فرموده که نکاح با آنان حرام است



  

  ٢٤

, زنِ پدر، مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران رضاعی
اند، نکاح با زن غیر  دامن شما تربیت شدهخواهران رضاعی، مادر زن، دختران زن که در 

مدخوله که طلاق داده است، و همچنین حرام است نکاح با زن فرزندان قبلی، نکاح با دو 
  .و نکاح با زنان محصنه) در یک زمان(خواهر 

  و غیر] نگاه زوجین[محارم نسبی، سببی، (اقسام نگاه به تناسب افراد مرتبط با انسان 
  .)محارم

       دن زینت به محارم فوق، مراتبی مترتب است که در شریعت قابل تأملدر نمایان
پاسخ روشن  همان نگاه به دیگر محارم است؟ باشد؛ یعنی آیا نگاه زوجین به یکدیگر، می

که از دیگر افراد  زیرا تمام بدن زن برای شوهر به عنوان زینت است، در حالی. است؛ خیر
  .محارم، چنین حکمی ساقط است

به عنوان محارم، در ....  شرع مقدس اسلام حتی میان برادر و خواهر، پدر و دختر ودر
نشان دادن زینت و زیبایی خویش، حدود و ثغوری وضع شده است تا نوعی تعدیل و 

  .حفاظ برای کنترل غرایز میان محارم نیز به وجود آید
  

        فلسفه عدم تزیین و نرمش زنانه برای غیر محارم
    در سخن گفتن رقت زنانه و شهوت آلود« ؛ضعَْنَ باِْلقَولِْ فَیَطْمَعَ الَّذیِ فی قَلبِْهِ مَرَضٌفَلا تَخْ

    احزاب،( »گردد، به کار نبرید خودنمایی و خودآرایی که موجب تحریک بیمار دلان می  یاو
32(.  

کات و کند؛ به طور کلی حر این دستور، وقار و عفاف در کیفیت سخن گفتن را بیان می
دار است، برخی مواقع وضع لباس پوشیدن، راه رفتن،                  سکنات انسان گاهی زبان

         خودنمایی و آشکار نمودن زینت و زیور و سخن گفتن زن معنادار است و به زبان
گوید، دلت را به من بده، در آرزوی من باش، مرا تعقیب کن و گاهی بر عکس  زبانی می بی
  . ست تعرض از این حریم کوتاه استد د، در صورت رعایت عفاف و حجابگوی می

  



  

  ٢٥

فلسفه ظاهر نکردن زینت و زیبایی زن مسلمان برای زنان غیر 
  مسلمان چیست؟

، زنان مسلمانند که طبق روایات برهنه »نساء هن«گوید مراد از  می) ره(استاد مطهری
در این روایات استناد . شده استشدن زن مسلمان در برابر زنان یهودی یا نصرانی منع 

شده است به اینکه زنان غیر مسلمان ممکن است، زینت و زیبایی زنان مسلمان را برای 
ای وجود دارد و آن این است که  جا مسأله شوهران و برادران خود توصیف کنند، در این

را برای های زن دیگر  برای هیچ زن مسلمانی جایز نیست که محاسن، یعنی زینت و زیبایی
       وجود این تکلیف زنان مسلمان را در برابر یکدیگر تأمین. شوهر خود توصیف کند

ولی در مورد زنان غیر مسلمان اطمینان نیست، ممکن است برای مردان خود از . دهد می
 صراحت کامل ندارد به اینکه ظاهر )31نور، (وضع زنان مسلمان سخن بگویند، هر چند آیه 

اما فقها معمولاً در این مسأله قائل        . ها در برابر آنها حرام است  زیباییکردن زینتها و
پوششی فتوا  به وجوب پوشش زن در برابر زنان غیر مسلمان نیستند و تنها به کراهت بی

  .)159 و 158، ص1377مطهری، (دهند  می
ر این امید است فقهای معظم و مکرّم طبق مقتضیات زمان و مکان در مورد پوشش د

رسد، نوعی لذت جویی و نگاه با  زیرا به نظر می. زمینه فتوایی صریح و روان ارائه فرمایند
  . ریبه در آن مطرح باشد

  
  منظور از تلذذ و ریبه چیست؟

و اما .  یعنی لذت بردن و نگاه از روی تلذذ یعنی نگاه به قصد لذت بردن باشد»تلذذ«
رانی نیست، ولی خصوصیت ناظر و منظور الیه،  یعنی نظر به خاطر تلذذ و چشم چ»ریبه«

مجموعاً طوری است که خطرناک است و خوف هست که لغزشی به دنبال نگاه کردن به 
  .)182همو، ص(وجود آید 

، کتاب نکاح، مسأله جواز و عدم جواز نظر را چگونه بیان »تذکره الفقهاء«علامه در
  کند؟ می
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مانند کسی که قصد خواستگاری (ت است نظر مرد به زن یا به واسطه حاجت و ضرور
  اگر حاجت ضرورت در کار نیست، نظر به غیر. یا حاجت و ضرورتی در کار نیست) دارد

، به عقیده شیخ طوسی مانعی نباشد و اگر خوف فتنه در کار باشد نمیوجه و کفین جایز 
  .ندارد، ولی مکروه است

ده بعضی از شافعیه نظر به وجه و اکثر شافعیه نیز همین عقیده را دارند، ولی به عقی
همو،              (نیز نظر بر وجه و کفین حرام است ) علامه(کفین حرام است و به عقیده ایشان 

  ).248 - 247ص 
  :گوید  راجع به مسأله پوشش در غیر نماز می» الوثقیۀعرو«آیت االله طباطبایی یزدی در 

از غیر محارم بپوشاند،                بر زن واجب است، تمام بدنش را جز وجه و کفین 
  ). 249همو،  ص(داند  اما در مورد نظر، نگاه مرد به زن اجنبی و بر عکس را جایز نمی

  : فتوای آیت االله حکیم، در مورد وجه و کفین
    همچنین جـایز است نظر به زنـان. جایـز است نظر به کسی که قصـد تزویج او را دارد

  
پروا که نهی بر آنها اثر ندارد، به شرط عدم  م تلذذ و همچنین زنان بیاهل ذمهّ به شرط عد

و نظر به غیر اینها حرام است مگر به چهره و دو . باشند تلذذ و همچنین زنانی که محرم می
    ).249، ص1377مطهری، (دست تا مچ آن، به شرط عدم تلذذ 

  
  تأثیر نگاه در پاکدامنی و مصلحت خانواده و اجتماع

هر آنچه « باید در نحوه و نوع نگاه اهتمام بورزد و ساختار درونی خویش را، انسان
و با نفس خویش مبارزه کند تا آن را ) زینت باطنی(، را بهبود ببخشد »دیده بیند دل کند یاد

  .باشد می »حریصٌ علی ما مُنع«تعدیل نماید نه تحقیر، زیرا نفس آدمی همواره بر مبنای 
 محتاطانهوز در جهاد اکبر نگاه و نگرش او به زینت و زیورها، پس انسان موفق و پیر

بنابراین عفت در نگاه بدون ریبه، سبب ایجاد کانون پاکدامنی و حفظ نهاد . متعارفانه است
  .های اجتماعی خواهد شد خانواده و جلوگیری از انحرافات و کجروی



  

  ٢٧

اکثر تمتعات را ولو بدون دهد تا از هر زنی،  در هر محلی حد اسلام به کسی اجازه نمی
زیرا مردان فقط در محیط خانوادگی و در کانون ازدواج به همراه یک سلسله . زنا ببرد

جویی کنند و در محیط اجتماع  توانند از زنان به عنوان همسران قانونی کام تعهدات می
نون استفاده از زنان بیگانه ممنوع است و زنان نیز از اینکه مردان را در خارج از کا

  .باشند خانوادگی کامیاب سازند، به هر صورت و به هر شکل ممنوع می
های جنسی به محیط خانوادگی و همسران مشروع، از  از نظر اسلام محدودیت کامیابی

کند و از جنبه خانوادگی سبب تحکیم  جنبه روانی به بهداشت روانی اجتماع کمک می
گردد و از جنبه اجتماعی  بین زوجین میروابط افراد خانواده و برقراری صمیمیت کامل 

شود تا ارزش و  گردد و سبب می موجب حفظ و استیفای نیروی کار و فعالیت اجتماعی می
  .اعتبار زن در برابر مرد بالا رود و از زن به عنوان یک بازیچه و کالای زینتی استفاده نگردد

  
  ارتباط احکام نگاه و حجاب

احث بیان گردید، بیانگر نوعی پوشش و حجاب و آنچه از احکام نگاه در خلال مب
    آشکار نکردن مواضع زینت بخصوص از ناحیه زنان است؛ ناگفتـه نماند، پوشش مناسب و

  .در خور شأن افراد هم نوعی زینت است
گوید فلسفه پوشش اسلامی از یک مسأله کلی و اساسی ریشه  می) ره(استاد مطهری

خواهد، انواع التذاذهای جنسی چه بصری و لمسی و   میگیرد و آن این است که اسلام  می
و اجتماع . چه نوع دیگر آن به محیط خانوادگی و چارچوب ازدواج قانونی اختصاص یابد

منحصراً برای کار و فعالیت باشد؛ بر خلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را 
 این دو محیط را به طور کامل از خواهد اسلام می. آمیزد های جنسی به هم می جویی با لذت

  .یکدیگر تفکیک نماید
 هر روز و هر ساعت با »مقتضیات زمان«خواهد زن به بهانه تجدد و تقدم و  استعمار می

شود، خود را در معرض نمایش بگذارد تا بتواند  داری تهیه می وسایلی که در دنیای سرمایه
د، اگر زن بخواهد خود را فقط برای های اروپایی باش مصرف کننده لایقی برای کارخانه

همسر قانونی و یا برای حضور در مجالس اختصاصی زنان بیاراید، نه مصرف کننده 
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اران غربی است و نه وظیفه و مأموریت دیگرش را که عبارت  د ای برای سرمایه شایسته
ی به است از انحطاط اخلاقی جوانان و ضعف اراده آنان و ایجاد رکود در فعالیت اجتماع

  .انجام خواهد داد نفع استعمار غرب،
بیانگر ارزش و احترام به زن است،       ،)59احزاب، ( »ذلِکَ اَدْنی انَْ یعُْرفَْنَ فَلا یُوْذیَْنَ«آیه 

 و همین حشمت آنها، مانع )جَـلابِیْبهِِـنَّ(کند که خود را بپوشانند   این آیه به زنان توصیه می
، 1377مطهری، (پس حجاب مصونیت است نه محدودیت . ددگر مزاحمت افراد سبکسر می

  ). 20-19 و  10ص
  :گیریم که بر اساس آنچه در متون فقهی و اسلامی بیان شد نتیجه می

گردد که در چرخه  ـ قسمت اعظم مباحث زینت نوع تعاملات رفتاری به زنان برمی1
  .ایفا نماید ،را با سلامت اخلاق جمعی فعالیتهای اجتماعی، نقش مؤثر همراه

،  منعی ایجاد نکرده است،اسلام برای خروج زن از خانه و تحصیل علم و دانش ویـ 2
و حضور اجتماعی . و مرد دانسته است میان زن بلکه کسب علم و دانش را فریضه مشترک

  .شمارد و جمعی می فردی را بر پایه ملاکات ارزشی موجب رشد
  مانع هیچگونه فعالیت فرهنگی یا اجتماعی یاـ پوشانیدن بدن به استثناء وجه و کفین 3

حجابی،  حجابی و بد شود؛ بی می اقتصادی نیست، آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع
  .های شهوانی است لذت جویی  ترویج روابط آزاد جنسی و آلوده کردن محیط کار به

ـ در دیدگاه فقها، حفظ حریم زینت چه در پوشش و چه در نگاه، در حقیقت 4
و موجب . پروراندن روح امید و شادابی و طراوت و پاکیزگی، در عرصه زندگی است

  .تدارک مصونیت و سلامت جمعی در محافل اجتماعی است
ـ حفظ زینت باطنی و آراستگی ظاهری، بیانگر تقدیر و سپاس، از خالق هستی و 5
بایی به چون عظمت خلقت و حکمت خداوندیش را، در مقوله زینت و زی. هاست زیبایی

  .منصه ظهور درآورده است
 اعم از  راها گردد؛ یعنی انسان، زیبایی ادراک زیبایی و جمال، موجب محبت می«ـ 6

گیرد، نه به آثار و لوازم  مادی و معنوی دوست دارد و این محبت به ذات زیبایی تعلق می
 ).116 ص،1379 دیلمی و آذربایجانی،(» آن و منشأ درونی و فطری دارد
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